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سال بیست ویکم      شماره ۵۱۱۲ جهانجهان
گزارش

اجلاس اضطراری اتحادیه 
عرب در بغداد

شرق: رهبران کشــورهای عربی روز گذشته 
در نشســت بغداد، ضمن درخواست پایان 
فوری جنگ در غزه، با لحنی تند اســرائیل را 
متهم کردند که پس از تشدید کارزار بمباران 
خود، در تلاش اســت  فلسطینیان را به  طور 
کامــل از ایــن باریکه بیرون برانــد. در یکی 
از مرگ بارتریــن موج های بمبــاران از زمان 
فروپاشــی آتش بس در ماه مارس، نیروهای 
اسرائیلی از روز پنجشنبه صدها فلسطینی را 
به شــهادت رسانده اند. عبدالفتاح السیسی، 
رئیس جمهــوری مصــر کــه کشــورش از 
میانجیگران اصلی در مذاکرات صلح غزه به 
شــمار می رود، اقدامات اسرائیل را «جنایات 
ســازمان یافته» با هدف «محــو و نابودی» 
فلسطینیان و «پایان دادن به موجودیت آنها 
در نــوار غــزه» توصیف کرد. محمد شــیاع 
السودانی، نخســت وزیر عراق و میزبان این 
نشست، نیز اسرائیل را به ارتکاب «نسل کشی» 
متهم کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل متحد کــه در این اجلاس ســخنرانی 
می کرد، با تأکید بر اینکه «هیچ چیز مجازات 
دســته جمعی مــردم فلســطین را توجیه 
نمی کند»، به جمع منتقدان پیوست. به گفته 
مقامات بهداشــتی غزه، این کارزار نظامی، 
باریکــه کوچک و پرجمعیت غــزه را ویران 
کرده، تقریبا تمام ۲.۳ میلیون ساکن آن را از 
خانه های شان آواره کرده و بیش از ۵۳ هزار 
نفر را به کام مرگ کشــانده است. در همین 
راستا، نخســت وزیر عراق از ایجاد صندوقی 
برای کمک به بازسازی کشورهای عربی پس 
از جنگ خبر داد و در گام نخست، متعهد به 
پرداخت ۲۰ میلیون دلار به غزه و ۲۰ میلیون 
دلار دیگر به لبنان شد. بخش های وسیعی 
از جنوب لبنان سال گذشته در جریان کارزار 
نظامی اســرائیل علیه گروه حزب االله ویران 
شده بود. در نشست سران اتحادیه عرب در 
بغداد قرار بود احمد الشرع، رئیس جمهوری 
موقت سوریه، نیز حضور داشته باشد اما در 
پی اعتراض های گســترده، هیئت سوری به 
ریاست وزیر خارجه حکومت سوریه در این 

نشست شرکت کردند.

مهسا مژدهی: یک نسل کشی فراموش شده. حالا دیگر بعد 
از گذشت بیش از دو ماه بسته شدن راه های ارسال خوراکی 
و دارو و کمک به غزه و سکوت دولت ها، می توان از جنگی 
که در باریکه بــه راه افتاده به نام نسل کشــی خاموش یا 

فراموش شده یاد کرد.
به محض اینکــه ترامپ پایــش را از خاورمیانه بیرون 
گذاشــت و با دست پر به واشنگتن برگشت، در کمتر از یک 
روز ۱۰۰ فلســطینی جان خود را بر اثر حملات اسرائیل به 
نوار غزه از دســت دادند. حتی وقتی ترامپ در خاورمیانه 
مورد اســتقبال پرشــکوه رهبران عربی زیر نور لوسترها و 
چلچراغ های کمیــاب قرار می گرفت و بــا آنها صمیمانه 
شــوخی می کرد، فلســطینی ها همچنان زیر بمباران جان 

می دادند.
آنچه رســانه ها هفته گذشــته روی آن مانور دادند، نه 
بحران انســانی در غزه، بلکه رقــم قراردادهای ترامپ با 
کشــورهای ثروتمند عربی، یعنی عربســتان، قطر و امارات 
بــود. او قــراردادی ۶۰۰ میلیارد دلاری با عربســتان، ۲۴۳ 
میلیــارد دلاری بــا قطــر و ۲۰۰ میلیارد دلاری بــا امارات 
بســت و در مجموع بــا تعهدات ســرمایه گذاری به مبلغ 
۱.۴ تریلیــون دلار خاورمیانه را ترک کــرد. بخش بزرگی از 
ایــن قراردادها معطوف به توســعه هــوش  مصنوعی و 
تسلیحات بود. در این بین کشورهای عربی که زمانی خود 
را حامی سرســخت فلسطینی ها دانســته و روابط خود را 
با دیگران بر اســاس این موضوع تنظیم می کردند، بحران 
غزه و نسل کشی و قحطی را مانند موضوعی فرعی دیده و 
فقط بر ضرورت پایان درگیری تأکید کردند و ظاهرا لزومی 
به فشــار بر ترامپ برای پایان به جنگ یا حتی بازشدن راه

 کمک ها ندیدند.
ترامــپ روز جمعه ۱۶ ماه مِی  در امارات متحده عربی، 
یادی هم از غزه کرد. او با گفتن اینکه مردم غزه گرسنه اند، 
به طور غیرمســتقیم به بسته شدن راه ها برای ارسال مواد 
غذایی اشــاره کرد. او گفت  ایالات  متحده مایل است برای 
کاهــش این رنج اقــدام کند و در ماه هــای آینده خبرهای 
خوشــی در راه اســت. ما نمی دانیم که آیــا دولت ترامپ 
نیز مانند دولت بایدن مذاکرات پشــت پرده ای با طرف های 
درگیر دارد یا نه. آنچه می دانیم این است که دیپلمات های 
غربی و ناظران، هیچ یک چشم انداز روشنی را در کوتاه  مدت 
برای غزه نمی بینند. به اعتقاد آنها دولت ترامپ تعهدی به 
پایان جنگ احســاس نکرده و دغدغه انسانی ندارد. برخی 
معتقدنــد او ماجرا را تمام و کمال به نتانیاهو واگذار کرده 
و هرچند ترجیــح می دهد پایان این جنــگ را به نام خود 
تمــام کند؛ اما برای آن راه حل  هــای کارآمدی ندارد. آنچه 
ترامپ به عنوان راه حل روی میز گذاشــته اســت، شــامل 
جابه جایی جمعیت دو میلیون نفری غزه اســت؛ امری که 
نه حماس و نه شهروندان فلسطینی حاضر به پذیرش آن 
نیستند. از سوی دیگر، کشورهای عربی که ترامپ برای آنها 
نقشــه کشیده تا فلســطینی ها را راهی آنها کند، گنجایش 
پذیرش بی خانمان شدگان را ندارند. نه مصر و نه اردن و نه 
لیبی که به تازگی به فهرســت کشورهای مورد نظر ترامپ 
اضافه شــده اند، از نظر اقتصادی و جمعیتی در شــرایطی 

نیســتند که بتوانند خانه جدیدی برای فلسطینی ها باشند. 
همچنین جابه جایی اجباری جمعیت، به معنای آن است 
که جهان چشــم  بر دستاوردهای حقوق بشری خود ببندد 
و تن بــه اقدامی بدهد که دهه هاســت با آن خداحافظی 
کرده است. جابه جایی اجباری جمعیت با اعلامیه جهانی 
حقوق بشــر تضــادی آشــکار دارد و به شــدت محکوم و

 مذموم است.
به  نظر می رســد نتانیاهو حاضر نیســت به راحتی یک 
صلــح را تقدیم ترامپ کند. این آخرین پروژه بزرگ او برای 
اسرائیل اســت. بی بی راه های زیادی برای نجات سیاسی 
خود ندارد. پرونده های باز او و دشمنان پرشمارش با پایان 
جنــگ در غــزه، می توانند نتانیاهو را با یــک پایان دردناک 
روبه رو کنند و این چیزی نیســت که نخســت وزیر اسرائیل 
بخواهــد به آن تن دهد. از ســوی دیگر، برای تل آویو پایان 
بمباران غزه بدون اینکه دســتاوردی ملموس، مانند پایان 

کار حماس در این باریکه داشته باشد، بی معنی  است.
آنچه ترامپ روی میز گذاشــته، پیشــنهادی اســت که 
نتانیاهــو را مجــذوب کرده. بــرای او تبدیــل باریکه غزه 
به زمینی که به اشــغال اســرائیل درآمده و در آن خبری 
از فلســطینی ها نیســت، ایده ای خارق العاده محســوب 
می شــود. همین حــالا اِن بی ســی از قول پنــج منبع آگاه 
اعــلام کــرده که ترامپ قصــد دارد تا یک میلیــون نفر از 
جمعیت غزه را به لیبی بفرســتد و بــه  ازای آن میلیاردها 
دلار از دارایی لیبی را که نزد ایالات  متحده مســدود شده، 
آزاد کند. لیبی که خود زیرســاخت هایش را بر اثر ســال ها 
جنــگ و درگیری در داخل مرزهایش از دســت داده و در 
فقر و بیکاری و خشــونت غوطه ور است و توسط دو گروه 
با منافع متضاد اداره می شــود، تاب جمعیت یک میلیون 
نفری فلســطینی ها را ندارد و ایالات متحــده به خوبی از 
این معضل آگاه اســت و یک ســخنگوی کاخ ســفید هم 
ماجرا را تکذیب کرده. از ســوی دیگــر، اهالی غزه حاضر 
به ترک خانه هایشان نیســتند. باسم نعیم، یک مقام ارشد 

حمــاس که می گوید از چنین طرحی بی خبر اســت، تأکید 
کرد فلســطینیان عمیقا به ســرزمین خــود تعلق دارند و 
به شدت به آن متعهدند. آنها آماده اند تا پای جان بجنگند 
و بــرای دفاع از ســرزمین، خانواده و آینده فرزندان شــان 
هــر فــداکاری  بکننــد. تنها کســی کــه حــق دارد برای 
فلســطینیان، از جمله مردم غــزه، تصمیم گیری کند، خود

 فلسطینیان هستند.
یکــی از منابعی که با اِن بی ســی از طرح دولت ترامپ 
حرف زده است، می گوید ایده ارائه مشوق های مالی برای 
جلب  نظر فلســطینی ها هم مطرح شده؛ ایده ای که بعید 
است کسی در غزه از آن اســتقبال کند. فلسطینی ها هنوز 
خاطــره روز نکبت در ۱۶ مِــی  ۱۹۴۸ را که منجر به بیرون 
رانده شــدن آنها از خانه هایشان شــد فراموش نکرده اند و 
کلید خانه هایشــان را تا وقتی زنده اند در جیبشــان حمل 

می کنند.
حماس می گوید یک ابتــکار عمل وجود دارد که نتیجه 
آن تا امروز آزادی عیدان الکســاندر، نظامی اسیر اسرائیلی-
آمریکایی، بوده اســت. طبق توافقی که حماس از آن حرف 
زده، قرار بر این شــده  ورود کمک های انسانی به غزه بعد از 
۱۱ هفته آزاد شــود. بااین حال و با وجود آزادی الکســاندر، 
هنوز هیچ  خبری از بازشــدن راه هــا برای ورود این کمک ها 
نیست. حماس مایل اســت  هرچه زودتر آتش بسی دائمی 

ایجاد شــود و مذاکراتــی برای حل 
بحران ها شــکل بگیرد. درعین حال 
کمتر کســی امید دارد که دست کم 
در شــرایط فعلی، خواسته حماس 
عملــی شــود. کشــورهای غربــی 
در همدلانه تریــن حالــت به دنبال 
جایگزین کــردن گروه هــای دیگر به  
جای حماس برای اداره غزه هستند. 
موضوعی که بعید به  نظر می رسد 

این گروه زیر بارش سر خم کند.

در آینده نزدیک اوضاع در غزه بهبود پیدا نمی کند

آن تکه زمین فراموش شده بلاک چین علیه فساد

شفافیت مالی و اداری در ساختار دولت
علاوه بر اینها، بلاک چین در دولت نیز فقط یک ابزار فناوری نیست، بلکه 
بنیانی  است برای شفاف سازی ســاختارهای اداری، تراکنش های مالی، 
مناقصه ها، قراردادها، رأی گیری ها و تخصیص منابع عمومی. در این نوع 
از شفافیت، همه اطلاعات می توانند به  گونه ای ثبت شوند که نه تنها مردم، بلکه حتی 
نهادهای نظارتی هم بدون واســطه  به آن دسترسی داشته باشند. فناوری بلاک چین  
گامی بزرگ در محاسبات شفافیت یک دولت است که اعتماد در یک نهاد را جایگزین 
اعتماد به فناوری می کند. نقش آفرینی بلاک چین در ایجاد شــفافیت غیر انحصاری 
فقط به بخش های مالی و لجستیک محدود نیست؛ حتی در انتخابات هم می توان 
آرای مردم را روی شبکه بلاک چین ثبت کرد، به  شکلی که هیچ مکانیسم حقیقی یا 
حقوقــی نتواند آن را حذف، جابه جا یا جعل کند. رأی گیری آنلاین با رمزهای یکتای 
بلاک چینی نه تنها اعتماد عمومی را افزایش می دهد و مشــارکت مردم را آســان تر 
می  کنــد، بلکه امکان تقلب و حواشــی انتخابات ها را به صفر می رســاند. در حوزه 
آموزش و پژوهش نیز با کمک این فناوری می توان ریشــه   آفت   های پژوهشی اعم از 
ســرقت ایده ها و مبحث مالکیت فکری را از بین برد. نرم افزارهایی با هدف اشتراک 
دانــش، این امکان را فراهم می کنند که پژوهشــگران یافته های خود را با نام، زمان  
و گواهــی دیجیتال در بلاک چین ثبت کنند تا امکان ســرقت یا جعل این پژوهش ها 
و ایده های علمی وجود نداشــته باشــد. به  طور مــوازی در بخش هنر دیجیتال نیز  
فناوری NFT امــکان ثبت انحصاری آثار هنری به نام خالق اصلی را طوری فراهم 
می آورد که در نتیجه مالکیت معنوی در فضایی شفاف و جهانی، بدون نیاز به ثبت 
در دفاتر حقوقی گران قیمت یا ســازمان های پرهزینه بین المللی تعریف می شــود. 
فناوری بلاک چین حتی در بخش ثبت دارایی های عمومی نیز انقلابی از تحولات به 
شــمار می رود. ثبت مالکیت زمین، املاک و خودروها در دفتر کل بلاک چینی  هزینه 
بوروکراسی را کاهش می دهد، جعل اســناد را ناممکن می کند و حق مالکیت را از 
سطح کاغذ به سطح رمزنگاری شــده و ایمن ارتقا  می دهد. از سوی دیگر، کلید حل 
معضل احراز هویت  که یکی از جدی ترین بحران های جوامع توســعه نیافته اســت  
نیز در دســتان این فناوری اســت. هویت هزاران انســانی که هیچ گاه در نظام های 
رســمی ثبت نشده ، اما بلاک چین این مشــکل را با ایجاد «هویت دیجیتال مستقل» 
حل می کند؛ هویتی که هر شــهروند می تواند مالک آن باشد، نه لزوما دولت ها. این 
هویت رمزنگاری شده  به افراد اجازه مشارکت در فعالیت های مدنی نظیر رأی گیری و 

خدمات اجتماعی را بدون نیاز به واسطه ها یا دفاتر اداری می دهد.

توکِنیزه کردن؛ سرمایه  گذاری خرد برای خرید انرژی ها یا مسکن
فراتــر از اینها، بلاک چین بــا ارائه قابلیت توکن ســازی (Tokenization)، امکان 
تقسیم پذیر کردن دارایی ها و منابع بزرگ را به ابعاد کوچک فراهم می کند. از فروش 
زمان مشاوره گرفته تا توکنایز کردن واحدهای مسکونی، این فناوری دسترسی طبقات 
جدیدی از جامعه را به منابع اقتصادی میســر می کند. توکن ســازی یا توکنیزه کردن 
دارایی هــای دنیای واقعی، شــامل ثبت حق مالکیت دارایــی به  صورت توکن های 
دیجیتال در یک زنجیره بلاک چینی اســت. این توکن ها می توانند شامل دارایی های 
دنیــای واقعی مانند املاک و مســتغلات، اثر هنری یــا کالا و همچنین دارایی های 
دیجیتال مانند یک اثر هنری دیجیتال یا مالکیت معنوی یا ســهام یک شرکت باشند. 
با ایجــاد توکن های دیجیتالی که حق مالکیت را نشــان می دهند، توکن ســازی در 
دارایی ها امکان دموکراتیک کردن معامــلات و ایجاد بازارهای منصفانه تر را فراهم 
می کند. با استفاده از دارایی های دنیای واقعی یا دیجیتال توکن شده، افراد می توانند 
به ســرمایه  گذاری هایی که تاکنون دور از دسترس آنها بوده، دسترسی داشته باشند 
یا حتی می توانند از املاک و مســتغلات تا شــمش طلای خــود را برای فروش به 
دیگران توکنیزه کنند. برای مثال، می توان «وقت یک استاد» را توکنایز کرد. فرض کنید 
دانشــجویی حق بهره برداری از وقت آن اســتاد را دارد، اما به دلیل عملکرد علمی 
خوب، خود به آن نیاز ندارد. او می تواند توکن وقت اســتاد را به دانشــجوی دیگری 
بفروشد. یا در حوزه انرژی، فرض کنید من در خانه ام سهمی از برق دارم، در حالی  که 
همسایه ام مغازه دار است و مصرف برق بیشتری دارد؛ می توانم توکن برق خود را به 
او بفروشم. در حوزه املاک نیز پروژه هایی در حال اجرا هستند که ملک را به   صورت 
توکنایز درمی آورند. برای مثال، اگر فردی نتواند ۸۰ متر آپارتمان بخرد، می تواند توکن 
یک متر در شمال شهر، یک متر در مرکز و یک متر در جنوب شهر را بخرد. این توکن ها 
با گذشت زمان ممکن است ارزش تجمیعی پیدا کنند و او بتواند با فروش آنها، یک 
ملک کامل را خریداری کند. در واقع، هر نوع دارایی قابل تقســیم را می توان توکنایز 

کرد تا افراد بیشتری امکان مشارکت و سرمایه گذاری در آن را داشته باشند.

فقدان سه  گانه هماهنگ برای رگولاتوری موفق
به  طــور کلی، فناوری بلاک چیــن  اعتمــاد را از نظام های انســانی و پرخطا به 
ســازوکارهایی فناورانــه و بی طــرف منتقل می کند کــه اگر با دقت  بومی ســازی، 
برنامه ریزی و پیاده سازی شود، می تواند نقطه عطفی برای اصلاح ساختاری اقتصاد، 
حکمرانی و حتی فرهنگ سیاسی کشور باشد. با این حال، در کشور ما  وضعیت فعلی 
را می توان همچنان در چارچوب یک فضای خاکستری نسبت به ورود دولت و نحوه 
مواجهــه حاکمیت با این موضوعات تعریف کرد کــه خطراتی را به همراه دارد. در 
گام اول، در کشــور ما در حــوزه ارزهای دیجیتال یک نهاد مردمــی به نام «انجمن 
بلاک چین» تأســیس شده است که ماهیتی غیرانتفاعی دارد. در این انجمن، جمعی 
از متخصصان و متولیان این حوزه گرد هم آمدند تا به روند قانون گذاری (رگولاتوری) 
این حوزه کمک کنند؛ چرا که به  طور کلی در برخورد با پدیده های نوظهور، سه نهاد 
نقــش حیاتی دارند: نخســت مردم که باید آگاهی خــود را افزایش دهند و مراقب 
رفتارهای هیجانی و شــایعات و حواشــی باشــند. دوم نهادهــای غیردولتی  مانند 
ســازمان های مردم نهاد یا انجمن هایی نظیر انجمــن بلاک چین که می توانند نقش 
واسط بین جامعه و حاکمیت را ایفا کنند؛ این نهادها مانند شتاب دهنده ها و مترجمان 
اجتماعی عمل می کنند و نیازها و دغدغه های مردم را به زبان سیاست گذاری  ترجمه 
می کنند.  ســوم، دولت و حاکمیت اســت که باید با دقت و به اندازه به این دســت 
موضوعات ورود کنند؛ چرا که ورود ناقص منجر به شکل گیری فضاهای قارچ گونه و 
آســیب زننده می شود و ورود ناگهانی و تند نیز ممکن است فناوری را در نطفه خفه 
کند. نقش اهم دولت را می توان از چند جانب تحلیل کرد که باید نقش قانون گذار، 
تسهیلگر و ناظر را ایفا کند، نه یک مانع یا رقیب. این سه  گانه  اگر به   صورت هماهنگ 
و هم راستا عمل نکنند، نتیجه ای جز هرج  و مرج، بی اعتمادی و فرار سرمایه نخواهد 
داشت. تجربه کشورهای موفق نشان می دهد  این سه بازیگر -مردم، نهادهای مدنی 
و دولت- توانســته اند هم زمان، هماهنگ و در اندازه مناســب وارد عرصه شوند. در 
چنین الگویی، قانون گذاری ابتدا در محیط های کنترل شده و محدود انجام می شود. 
فنــاوری جدید ابتدا در این محیط ها آزموده و پالایش می شــود، ســپس مرحله  به 
مرحله وارد مقیاس های گسترده تر می شود. این روند از برخوردهای قهری یا تدافعی 

جلوگیری کرده و به توسعه سالم فناوری منجر می شود.
ســخن پایانی اینکه شــفافیت نه یک موضوع لوکس سیاســی اســت و نه یک 
ویژگی انتخابی برای دولت ها و ملت ها، بلکه ضرورتی  اســت برای بقا، توســعه و 
اعتمادسازی در دوران نوین حکمرانی. فناوری بلاک چین  پاسخی فناورانه اما عمیق 
به این ضرورت است؛ پاسخی که نه تنها ساختارها را بازتعریف می کند، بلکه می تواند 
فرهنگ اعتماد عمومی و مشــارکت اجتماعی را بازســازی کند. این فرصت تاریخی  
اگــر با فقدان درک، تأخیــر در اجرا یا نگاه امنیتی و بازدارنده مواجه شــود، فقط به 
تقویت رانت، فساد و نابرابری خواهد انجامید؛ اما اگر درست دیده، فهمیده و به کار 
گرفته شود، می تواند بنیان یک اصلاح بزرگ در نحوه تعامل دولت و مردم را بگذارد؛ 

اصلاحی که امروز  بیش از هر زمان دیگری  به آن نیاز داریم.
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